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د که جهان را برخی چون مه  یبگشائ   لسان بشکرانه محبوب لامکان  اران منیای  

و فرمود  روشن  وه  تابان  لابرااج  سراجهای  بعالم  و  فرمود فروخت  صعود  مکان 

تش  حج  د رحمتش سابق است ویدائم و باقی و در مز  موهبتش  د است ویجاو  ضشیف

 ستیحصر و انتهائی ن  انی نه و الطافش رایواهبش پاضش شارق میبالغ و کوکب ف

ق هر وش ملأ اعلی موفیدند و دوستانش بجیمؤ  ش بجنود ملکوت ابهییاران باوفای

تاز بی   ه دم بخششی  ماندازو عطائی  ثدی فرمایه ظاهر  از  را  اطفال  عناد  ر یش  تیی 

نهیم مانند  را  نوجوانان  و  بدهد  در حدیال  الطافیهمال  ت ی ب عنابرشحات سحا  قه 

می نما  و  بتجلنشو  را  کاملان  کمالاتبخشد  بهرهیاله  ی  م ه  پی نمایمند  و  ران ید 

ش و یستا  دی فرمایم  سرمست و پرنشئه و نشاط   تشباده عشق و محباز  سالخورده را  

سانی ینتش مانند ابر  یق است که پرتو عنایو لا  را سزاوار  ن خداوندییش چنپرست

اران بشکرانه  یای    ی چون مه تابانمیت قدعزش از افق  تیضانست و نور احدیف  در

 دیزیاوید و بدامن الطافش بیزیانگ  د و فرح و طربیگانه بپردازیآن دلبر 

 
 


